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چكيده
مسجد صاحب  الامر از ابنية  تاريخي و مذهبي تبريز است که وجود آرايه  هاي فلزي خاص نصب  شده بر 
روي در   آن که اکثراً متعلق به دوره قاجار مي  باشند، اين مکان را از بُعد هنري نيز حائز اهميت ساخته است. 
با در نظر داشتن اين نکته که آثار و پديده  هاي هنري را اغلب مي  توان محصول شرايط و تحولات مختلف 
اجتماعي موجود در جامعه معاصر آن دانست، مسئله اصلي پژوهش حاضر اين است که تحولات اجتماعي 
و انديشه  هاي غالب در دوره قاجار چه تأثيري در ظهور چنين آرايه  هايي داشته و آرايه  هاي موجود تا چه 
اندازه بازنمايي کننده نگرش اجتماعي فوق است. با توجه به   اينکه رويکرد بازتاب در جامعه  شناسي هنر، 
در پي نمايان ساختن نحوه ارتباط ميان جامعه و هنر است، هدف پژوهش  حاضر دستيابي به چگونگي  
بازتاب تحولات اجتماعي و انديشه حاکم در جامعه تبريز دوره قاجار با تمرکز بر مسائل ديني، فرهنگي و 
اجتماعي است. سوالات اين پژوهش  عبارتند از :١- چه جريان  ها و انديشه  هايي در جامعه در آرايه  هاي 
در   مسجد صاحب  الامر تبريز نمود يافته  اند؟ و۲- آرايه  ها دربردارنده چه مضاميني اند؟ روش تحقيق  
اين پژوهش ازنظر ماهيت و روش، تاريخي و توصيفي-تحليلي بوده و با رويکرد بازتاب و روش تحليل 
محتوا و با بهره  گيري از داده  هاي تاريخي از طريق گردآوري مستندات کتابخانه  اي و ميداني انجام گرفته 
  است. نتايج نشانگر دو گروه عمده از آرايه  هاي فلزي است، آرايه  هايي با مضامين ديني و مذهبي و 
همچنين آرايه  هايي با تلفيقي از مضامين عاميانه و مذهبي که انعکاسي از افکار و انديشه  هاي جاري در 
جامعه و متأثر از دو جريان مهم مي  باشند. مردم در اين دوره از سويي به  شدت متأثر از مذهب شيعه و 
واقعه  ي عاشورا بودند و ارادت ويژه  اي به امامان معصوم به  ويژه پنج  تن و حضرت  عباس داشتند و از 
سوي ديگر، با گسترش علوم غريبه، به نوعي با تلفيق مضامين عاميانه با برخي از اصول و مباني دين و 

مذهب مواجه هستيم که بازتاب هر دو انديشه را مي  توان در آرايه  ها شاهد بود.
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مقدمه
مسجد صاحب  الامر از بناهاي تاريخي– مذهبي تبريز 
است که در ميان مردم اين شهر هميشه از اهميت و تقدس 
فراواني برخوردار بوده. يکي از ويژگي  هايي که اين مکان   را 
برجسته و متمايز مي  سازد، وجود آرايه  هاي فلزي بر روي 
در ورودي اين بناي تاريخي است. اين آرايه  ها به  صورت 
آرايه  هاي کتيبه  اي از قبيل آيات قرآني و اذکار و آرايه  هاي 
فلزي تصويري مثل دست (پنجه)، صورتک  هاي انساني و 
ديگر اشيائي است که بر روي در چوبي نصب شده اند. با 
توجه به اينکه اکثر آرايه  ها به  ويژه صورتک  هاي انساني، 
اين مکان    قاجار نصب شده اند،  توسط مردم و در دوره 
در کنار ارزش  هاي تاريخي و مذهبي، از بُعد هنري نيز از 
اهميت بسزايي برخوردار است؛ به طوري که مي  توان در   را 
به  مثابه اثر هنري پديد آمده از هنر عاميانه در نظر گرفت 
از جهات مختلف  آن  اين منظر ضرورت شناخت  از  که 

حائز اهميت مي  شود. 
آرايه  هاي فلزي نصب شده بر روي در مي  تواند بيانگر 
وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه آن عصر 
باشد. با توجه به اينکه در ايران دوره  ي قاجار، توده مردم 
مذهبي  ملي و شعائر  تعصبات و رسوم  پايبند  و  متأثر 
بودند و از سويي، افکار و عقايد خرافي ميان مردم و حتي 
درباريان قاجاري رواج داشته است؛ و با در نظر داشتن 
جايگاه مهم اين مکان در زندگي اجتماعي مردم به  ويژه 
در دوره قاجار، پژوهش حاضر بر آن است تا آرايه  هاي 
نصب  شده بر روي اين در   را به  عنوان بخشي از فرهنگ 
بصري جامعه تبريز در دوره قاجار، بر اساس رويکرد 
بر مؤلفه  هايي  تأکيد  با  و  بازتاب در جامعه  شناسي هنر 
چون ساختار اجتماعي و فرهنگي بررسي و تحليل نمايد. 
بازتاب وقايع و شرايط  اثر هنري  اين رويکرد  طبق 
گونه  بدين  و  مي  دهد  رخ  جامعه  در  که  است  اجتماعي 
مطالعه  جامعه   باشد.  درباره  اطلاعاتي  حاوي  مي  تواند 
آرايه  هاي فلزي در   مورد اشاره مي  تواند همانند گنجينه  اي 
که بخشي از تاريخ و فرهنگ را در خود دارد، بيانگر بخشي 
از واقعيت و فضاي فکري جامعه مدنظر و از سوي ديگر 
منبع قابل تأملي براي فهم بهتر جامعه معاصر آفرينش اين 
واقعي  زندگي  مناسک  از  مختلفي  ابعاد  تا  باشد  آرايه  ها 

مردم را بر ما آشکار سازد.
 بنابراين هدف اصلي پژوهش، دستيابي به جريان  ها و 
انديشه  هايي است که شکل  گيري و ظهور چنين آرايه  هايي 
پژوهش  سوال هاي  راستا  اين  در  شده  اند.  موجب  را 
اين اصل مهم که  با بازگويي  بر اساس رويکرد بازتاب 
منعکس  هنري  آثار  در  جامعه  در  تحولات  و  جريان  ها 
مي  گردند، ۱- چه جريان  ها و انديشه  هايي در جامعه در 
آرايه  هاي در   مسجد صاحب  الامر تبريز نمود يافته  اند؟ ۲- 

آرايه  ها مذكور دربردارنده چه مضاميني هستند؟ 
ماندن  مغفول  پژوهش   اين  اهميت   و  ضرورت 

همچنين  است؛  عاميانه  هنري  اثر  به  مثابه  آرايه  ها  اين 
ارزشمندي نقشي که در بازتاب فرهنگ و انديشه مردمان 
در يک بازه زماني مي  توانند ايفا نمايند. از سويي با توجه 
به اينکه تاکنون پژوهش مستقلي جهت بررسي انديشه  هاي 
تأثيرگذار در بروز چنين پديده    ي هنري صورت نگرفته 
کنکاش  و  واکاوي  با  دارد  سعي  حاضر  پژوهش  است، 
بر اساس  به  ويژه سفرنامه  ها و  تاريخي  از طريق متون 

رويکرد بازتاب در جامعه  شناسي هنر به آن بپردازد.

روش تحقيق
پژوهش حاضر بر اساس هدف بنيادي و ازنظر ماهيت 

و روش، تاريخي و توصيفي- تحليلي است. 
نحوه گردآوري اطلاعات، ميداني و از طريق عكاسي 

از تمامي آرايه  هاي درب مسجد صاحب  الامر به منظور ثبت 
و دسته  بندي آن ها انجام گرفته و سپس به شيوه کتابخانه  اي 
با بهره  گيري از داده  هاي تاريخي از  طريق بررسي متون 
تا  و مستندات به گردآوري اطلاعات پرداخته شده است 
و  اجتماعي  بستر  در  جريان  ها  و  تحولات  طريق  بدين 
فرهنگي جامعه موردمطالعه در محدودة زماني شکل  گيري 

آثار هنري مدنظر موردبررسي قرار گيرد. 
چهارچوب نظري مدنظر در اين پژوهش  بر اساس رويكرد 
دليل  به  است. همچنين  هنر  در جامعه شناسي  بازتاب  
پژوهش  در  فلزي  آرايه  هاي  و محتواي  اهميت مضمون 
براي تجزيه و تحليل داده  ها از روش کيفي و تحليل محتوا 

استفاده شده است.

پيشينه تحقيق
در خصوص کاربست رويکرد بازتاب در تحليل آثار 
در  نمود.  اشاره  پژوهش  هاي مختلفي  به  هنري مي  توان 
مقالات«خاتون  هاي شاهنامة    بزرگ مغولي (تحليل نقش 
رويکرد  با  مغولي  بزرگ  شاهنامة   در  زنان  جايگاه  و 
 ،٣ هنر شماره  و  فرهنگ  در  زن  فصلنامه  در  بازتاب)» 
به نگارش الهه شهراد (١٣٩٤)؛ «مطالعه تطبيقي رويکرد 
بازتاب در نقاشي  هاي پيکره نگار نادرشاه و ناپلئون» در 
فصلنامه جلوه هنر شماره ٢، توسط ابوالقاسم دادور و 
آمنه مافي  تبار (١٣٩٥)؛ «خوانش جامعه  شناختي مضامين 
کاشي تکيه  ي معاون  الملک»، در فصلنامه جامعه  شناسي 
نوروزي  نسترن  نگارش  به   ،٢ شماره  ادبيات  و  هنر 
(١٣٩٦)؛ «بازتاب گفتمان ايرانشهري در ديوارنگاره  هاي 
مکتب قاجار (مورد پژوهي: ديوارنگاري مضامين قهرماني 
دوره فتحعلي  شاه)»، در فصلنامه نگره شماره ٥٣، به قلم 
نقوش  «تحليل  و   (١٣٩٨) تقوي  ترنم  و  پهلوان  محبوبه 
اسکناس  هاي ايران پس از انقلاب اسلامي بر اساس رويکرد 
بازتاب در جامعه  شناسي هنر» در فصلنامه جامعه  شناسي 
هنر و ادبيات شماره ١، توسط سينا سيدآبادي و همکاران 
رويکرد  که  هستند  پژوهش  هايي  از  نمونه  هايي   (١٣٩٩)
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بازتاب را براي تحليل آثار مدنظر قرار داده  اند.
آرايه  هاي مسجد  با  مرتبط  انجام  گرفته  پژوهش  هاي 
پايان  نامه  قالب  بيشتر در  صاحب  الامر بسيار محدود و 
کارشناسي  پايان  نامه  ي  به  مي  توان  جمله  آن  از  است؛ 
ارشد رشته  ي هنر اسلامي، با عنوان «طراحي و ساخت 
تأکيد  با  مذهبي  شمايل  هاي  از  الهام  با  فلزي  زيورآلات 
تبريز» نوشته نسيم  بر شمايل  هاي مسجد صاحب  الامر 
خواجه نصير (١٣٩٣)، باراهنمايي رضا افهمي در دانشگاه 
هنر اسلامي تبريز اشاره نمود که به بررسي شمايل  هاي 
پرداخته  پانوفسکي  شمايل  شناسي  رويکرد  با  درب  اين 
است. وي فرضيه  هاي متعددي را در مورد شمايل  ها که 
داده  قرار  موردبررسي  در هستند،  آرايه  هاي  از  بخشي 
  است؛ نتايج به دست آمده بيان  گر آن است که شمايل  هاي 
نام (چشم عباسي)،  تبريز برخلاف  مسجد صاحب  الامر 
شمايل حضرت ابوالفضل نمي  باشند و کاربرد آن ها همانند 
مفرغ  هاي لرستان جنبه  ي نذر و دخيل به اين مکان داشته 
با فرشته  هاي  به دليل شباهت شمايل  ها  از طرفي  است. 
نقش شده در کليساهاي تبريز و اين  که نقره  کاري يکي از 
هنرهايي بوده که ارامنه به تبريز آورده  اند، خواجه نصير 
بيان  شمايل  ها  ساخت  الهام  بخش  را  فرشته    نقش  مايه  ي 

کرده است. 
اهميت مسجد  و  مکاني  تاريخي،  وقايع  با  رابطه  در 
صاحب  الامر در کتاب  هاي مختلف به طور مختصر مطالبي 
بيان شده است: نادر ميرزا (١٢٨٣)، شاهزاده و تاريخ  نگار 

دوره قاجار در کتاب «تاريخ و جغرافي دارالسلطنه تبريز»، 
انتشارات اقبال، سرگذشت نامه ها، آداب ورسوم و زندگي 
اجتماعي مردم و شاهان و فرمانروايان و آثار تاريخي 
تبريز را شرح داده و در متني به بقعه صاحب  الامر و بيان 
حکايتي مربوط به پناه آوردن گاو به آن مکان پرداخته 

است. 
و  باستاني  «آثار  کتاب  در   ،(١٣٤٦) ديباج  اسماعيل 
مرکزي  شوراي  انتشارات  آذربايجان»،  تاريخي  ابنيه 
جشن  ها به  صورت بسيار مختصر به بقعه صاحب  الامر 
به  عنوان يکي از آثار تاريخي تبريز اشاره دارد. عبدالعلي 
کارنگ (١٣٧٤) در کتاب ديگري با عنوان «آثار باستاني 
تبريز»  شهرستان  تاريخي  ابنيه  و  آثار  آذربايجان، 
انتشارات راستي نو و انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، به بقعه 
صاحب  الامر به  عنوان يکي از آثار تاريخي تبريز پرداخته 
  است. در اين کتاب علاوه بر بيان روايات و تزيينات اين بنا 
مانند سنگ  نبشته  ها و کتيبه  ها، تصويري از آرايه  هاي در 
مسجد صاحب  الامر ارائه شده است اما در اين خصوص 
از  برخي  ذکرشده  موارد  است.  بيان نشده  توضيحي 
قديمي  ترين نمونه  هايي اند که هيچ  کدام به آرايه  هاي فلزي 

نصب  شده به روي در نپرداخته  اند. 
با مروري بر پژوهش  هاي ذکرشده مشخص مي  شود 
مطرح  رويکرد  و  مسئله  با  مستقلي  پژوهش  تاکنون 
پژوهش  بنابراين  است؛  نگرفته  انجام  پژوهش  اين  در 
در  بازتاب  رويکرد  به  کارگيري  با  دارد  نظر  در  حاضر 
پويا در  به شکلي  آثار هنري که  از  نوع متفاوتي  تحليل 
همچنين  و  شکل  گرفته  مردم  با  مرتبط  و  جامعه  بستر 
پرداختن به موضوعي که در پژوهش  ها کمتر موردتوجه 
قرارگرفته است که مي  تواند بر اهميت مطالعه آن بيفزايد، 
فلزي مسجد  آرايه  هاي  به دسته  بندي و تحليل محتوايي 
صاحب  الامر در بستر تاريخي و اجتماعي زمان نصب اين 
آرايه  ها بپردازد تا چگونگي انعکاس تحولات اجتماعي را 
موردمطالعه قرار دهد و در پي آن زمينه  اي براي فهم بهتر 

جامعه نيز فراهم گردد.

مباني نظري
اثر هنري، متن را در بستر  خوانش جامعه  شناسانه 
اجتماعي، فرهنگي و تاريخي آن موردمطالعه قرار مي  دهد. 
نکته  اي که مي  بايست همواره به آن توجه داشت موجوديت 
ويژگي  هاي  مانند  متعددي  عوامل  با  که  است  هنري  اثر 
يک دوره تاريخي، يک گروه اجتماعي يا يک فرد مرتبط 
است و از سوي ديگر آثار هنري در جوامعي با مناسبات 
مي  يابند.(دو  ظهور  امکان  متفاوت  عاطفي  و  انساني 
وينيو، ۱۳۷۹: ۷۵) بنابراين براي درک و فهم عميق هنر 
در جامعه معين لازم است مطالعه اثر هنري با در نظر 
داشتن موارد مذکور موردمطالعه قرار گيرد. درواقع براي 
با توجه به  درک آفرينش  هاي هنري مي  بايست آن ها را 

تصوير ١. در مسجد صاحب الامر تبريز، مأخذ: نگارندگان



تأثيرات کلي که از بستر و واقعيت اجتماعي در زمان خلق 
مي  گيرند، موردبررسي قرار داد و تنها زماني که نمادهاي 
اجتماعي موجود در آثار مورد تحليل قرار گيرند مي  توان 
دريافت که آثار تا چه ميزان برخاسته از جامعه و در آن 

ريشه دارند.(همان: ۷۴) 
تحليل  مي  توان  مذکور  توضيحات  به  توجه  با 
اهميت  حائز  شيوه    اي  به عنوان  را  هنر  جامعه  شناسانه 
براي مطالعه و تفکر در مورد ارتباط ميان جامعه و هنر 
با رويکردهاي مختلف دانست. ازجمله رويکردهاي مهم 
بازتاب  رويکرد  هنر،  جامعه  شناسي  مباحث  ازجمله  و 
است که چگونگي بازتاب و نمايش جامعه در آثار هنري 
الکساندر رويکرد  از ديدگاه  را موردتوجه قرار مي  دهد. 
جامعه  و  هنر  ميان  رابطه  فهم  براي  استعاره  اي  بازتاب 
است و بر اين ايده استوار است که هنر همواره اطلاعاتي 
درباره جامعه به ما مي  دهد.(الکساندر، ۱۳۹۶: ۵۴ و ۷۲) 
آن  گونه که هنر همچون آينه  اي بخشي از جامعه خويش 
را انعکاس مي  دهد؛ بنابراين طبق اين رويکرد محتواي اثر 
اثر هنري به مثابه  هنري نشأت   گرفته از جامعه است و 
از  مختلفي  وجوه  مي  تواند  جامعه  شناسان  براي  ابزاري 
محتوا  اين  سازد.  آشکار  را  جامعه  و  هنر  ميان  ارتباط 
مي  تواند دربردارنده  ي ارزش  ها و اعتقادات و به    طورکلي 
يا جهان  بيني  هاي موجود در جامعه باشد.  ايدئولوژي  ها 
از منظر رويکرد بازتاب ارزش هنر به ميزان انعکاس و 
بازتاب گرايش  هاي اجتماعي بستگي دارد؛ پلخانف در اين 
رابطه معتقد است بايد به هنر يک دوره تاريخي نگريست 
تا متوجه شد که آن دوره به لحاظ فکري و ايدئولوژي چه 
وضعيتي دارد.(سيم، ١٣٩٩: ٢٨١) اما بايد توجه داشت که 
بازتاب و بازنمايي جامعه در آثار هنري ازلحاظ محتوايي 
نبوده و در مواقعي  همواره به صورت آشکار و واضح 
ظهور پديده  هاي هنري به صورت ضمني و بدون صراحت 
جامعه  در  که  مي  باشند  انديشه  هايي  و  جريان  ها  بيانگر 

جاري هستند.
 در اين رويکرد هم نيازمند تمرکز بر شناخت اثر و 
يا پديده هنري و از سوي ديگر، معطوف به فهم جامعه، 
جريان  ها و فضاي انديشه  اي حاکم بر آن است تا نتيجه 
از  يکي  همچنين  بازتاب  رويکرد  گردد.  حاصل  مطلوب 
شيوه  هاي مهم بررسي هنر بوده که به ويژه در تحليل  هاي 
مورداستفاده  عاميانه  يا  مردم  پسند  هنر  درزمينه  هنري 
آرايه  هاي  وجود   (۷۲  :۱۳۹۶ مي  گيرد.(الکساندر،  قرار 
متعدد بر روي در و به عبارتي فراواني آن ها و از طرفي 
کاربرد معنادار آن در يک دوره و جامعه خاص ازجمله 
با  آثار  تحليل  با  مي  توان  که  است  مهمي  مشخصه  هاي 
رويکرد بازتاب به تصوير و انعکاسي نزديک به واقعيت 

از شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه دست يافت. 
فلزي  آرايه  هاي  دسته  بندي  و  شناخت  به  ادامه  در 
و  فرهنگ  از  بخشي  به عنوان  صاحب الامر  مسجد  در 

هنر عاميانه مردم تبريز و بازتاب  دهنده مظاهر فکري و 
واکاوي مضامين  با  تا  پرداخت  خواهيم  جامعه  رفتاري 
آرايه  ها بخشي از مسائل اجتماعي در سطوح غيررسمي 

جامعه آشکار گردد.

آرايه  هاي فلزي در مسجد صاحب  الامر تبريز
چاي  ميدان  کنار  در  تبريز  صاحب  الامر  مسجد   
که  بناشده است  تبريز  بازار  نزديکي  در  و  (مهران رود) 
حسن  مجموعه  ي  و  آباد  صاحب  ميدان  بناهاي  ازجمله 
دوره  در  مسجد  اين  است.  بوده  آق  قويونلوها  پادشاه 
قاجار پس از زلزله ۱۱۹۴هـ.ق، توسط جعفرقلي  خان دنبلي 
حاکم ولايت آذربايجان به سال ۱۲۰۸هـ.ق، بازسازي شده 
و در سال ۱۲۶۴ ه ـ .  ق مدرسه اکبريه در صحن آن ساخته 
ابهاماتي وجود  اوليه مسجد  بناي    شد. هرچند در مورد 
دارد اما طبق پژوهش  هايي که اخيراً انجام گرفته، احتمال 
ساخته  شدن اين مسجد بر روي يکي از بناهاي آق  قويونلو 
وجود دارد. اگرچه حتي برخي از محققان اشاره کرده اند 
که بناي اين مسجد بر روي بقاياي مسجد شاه  طهماسب 
در  چلبي  کاتب  که  مکاني  به  توجه  با  اما  ساخته شده 
کتاب جهان  نما ارائه مي  دهد، اين احتمال بسيار کم است. 
که  همان  طور   (۱۰۳ ۱۰۲و   :۱۳۸۶) امينيان،  و  (عمراني 
منحصربه فرد  ويژگي  هاي  از  يکي  گرديد  بيان  پيش  تر 
در    روي  بر  فلزي  آرايه  هاي  نصب  صاحب  الامر  مسجد 
هستند.  قاجار  دوره  به  متعلق  اکثراً  که  است  مکان  اين 
در مسجد صاحب  الامر دربردارنده  ي بيش از هزار آرايه 
فلزي است که بخشي از آن ها شامل انواع صورتک  هاي 
انساني در فرم  هاي مختلف است که اغلب فاقد نوشتار و 
در مواردي با عبارات: يا عباس دخيلم، يا حضرت عباس 
دخيلم و ... هستند. بخشي ديگر از آرايه  ها، دست (پنجه)، 
انواع کتيبه (با آيات و عبارات: وان يکاد، نصرٌ من االله و فتح 
قريب، غلام آستان مبارکه حضرت عباس عليه  السلام و 
غيره)، انواع طلسم، چشم و نقاب، لوح  هاي تزييني و غيره 
نقره  جنس  از  آرايه  ها  اکثر   .(٣ ١تا  مي  باشند1(تصاوير 
کم  عيار هستند که با ميخ به روي درب نصب گرديده  اند. 
ازنظر  مي  توان  را  صاحب  الامر  مسجد  درب  آرايه  هاي 
مضموني به دو گروه آرايه  ها با مضامين ديني و مذهبي 
و آرايه  ها با تلفيق مضامين عاميانه و مذهبي تقسيم نمود 
که در ادامه به تحليل هر گروه در بستر اجتماعي جامعه 

تبريز در دوره قاجار خواهيم پرداخت.

آرايه  ها با مضامين ديني و مذهبي
 آرايه  هاي در با مضامين ديني و مذهبي را که به  طور 
صريح به سنت و متون اسلامي و شيعي ارجاع دارند، 
بيشتر مي  توان در قالب آرايه  هاي نوشتاري مشاهده کرد. 
موضوعات اين آرايه  ها بيشتر مربوط به اسامي ائمه و 
امام  عباس،  حضرت  به  توسل  به صورت  معصومين 

آرايه  هاي  شناختي  جامعه    خوانش 
فلزي درب   مسجد صاحب الامر تبريز 

٤٩- ٦٣/



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
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فصلنامة علمي نگره

است.  پنج  تن  و  (ع)  امام رضا  امام علي  (ع)،  (ع)،  حسين 
«بسم االله  شامل  قرآني  کتيبه  هاي  انواع  وجود  همچنين 
«وان يکاد  قلم  آيات ٥١ و ٥٢ سوره  و  الرحيم»  الرحمن 
وَ  الذِّکرَ  سَمِعوا  ا  لَمَّ باَِبصارِهِم  لَيزلقُِونَکَ  کَفَروا  الَّذينَ 
يقُولُونَ انَِّهُ لَمَجنُون* و ما هّوَ الاُِ ذکرٌ للِعالَمين» و بخشي 
از آيه ١٣ سوره صف «نَصرٌ مِن االله و فَتحٌ قريب» و ذکر 
«يا قاضي  الحاجات» مضمون ديني و مذهبي اين گروه از 
آرايه  ها را به خوبي نمايان مي  سازد. آرايه  هاي مورد اشاره 
با فرم  هاي متفاوت مانند، دايره، ترنجي، بيضي، دست و 

غيره به روي در به چشم مي  خورند.(جدول ١و ٢) 
معنايي  بار  با  است  فرم  هايي  ازجمله  دست  شمايل 
مذهب شيعي که به  ويژه در آثار فلزکاري ايران در درجه  ي 
اول به دستِ حضرت عباس در واقعه کربلا اشاره دارد. 
آل  «پنج تن  نماد  که  پنج انگشتي  به  همچنين  شمايل  اين 
عبا» است، مربوط مي  شود. از سويي بر روي برخي از 
دست  ها نام «يا علي» حک شده که مي  تواند اشاره  اي به 
باشد.  کارها  به  عنوان مددرسان در  دست حضرت علي 
بخش فراواني از آرايه  هاي مسجد صاحب  الامر به دست 
فاقد  برخي  و  نوشتار  داراي  برخي  که  دارد  اختصاص 

نوشتارند.
دوره  هاي  در  ايرانيان  بارز  مشخصه  هاي  از  يکي 
صفوي و قاجار، ظهور و بروز فرهنگ و آموزه  هاي ديني 
در زبان روزانه مردم ايران، متأثر از قرآن و کتب ديني و 
فرهنگ شيعي مردم آن زمان است. آن ها نام امامان شيعه 
را همراه باحالت هاي هيجاني و عاطفي بر زبان مي  آوردند 
اين  در  قابل توجه  نکته  است.  فرهنگ  همين  از  متأثر  که 
حضرت  به  سوگند  قاجار،  دوره  در  به  ويژه  خصوص 
که  مي  باشد  شيعي  ايران  مردم  روزانه  زبان  در  عباس 
مردم،  بين  عمومي  کلامي  عبارت  هاي  مجموعه  ي  از 
بيشتر بوده است.(موسي  پور، ١٣٨٩: ١٥٨-١٥٧) گوبينو 
ايران  در سفرنامه خود مي  نويسد: هر خارجي که وارد 
مي  شود ايرانيان را مؤمن  ترين ملل جهان مي  پندارد زيرا 
هميشه آياتي از قرآن و کلمات و عباراتي که از احاديث 

مذهبي بر زبان ايرانيان جاري است. ممکن نيست بتوان 
ربع ساعت با يک ايراني از هر طبقه، درباره هر موضوعي 
صحبت کنيد و عباراتي نظير ان  شاءاالله، ماشااالله، خداوند 
عالم، حضرت پيغمبر(ص) و عبارات ديني و مذهبي مشابه 

را از او نشنويد.(گوبينو، ١٣٨٥: ٩)
 از ديگر مشخصه  هاي جامعه  ي قاجار، رواج بسيار 
شعائر مذهبي است که از مهم ترين آن ها روضه  خواني، 
محرم  ماه  عزاداري  هاي  و  تعزيه  گرداني  شبيه  خواني، 
و شهادت امام حسين و حضرت عباس بود اين شعائر 
آن  چنان در جامعه ايراني رسوخ پيداکرده بود که در هر 
شهر و روستايي، پير و جوان، زن و مرد، فقير و غني 
و حتي پادشاه در مراسم محرم حضور داشتند.(شميم، 
و  امامان  به  ارادت  و  علاقه  اين   (٣٨٢  -٣٨١  :١٣٨٤
معصومين و به  ويژه به خاندان امام حسين (ع) در ميان 
مردم تبريز از گذشته تا به امروز کاملاً مشهود است و به 
نظر مي  رسد با انتخاب تبريز به  عنوان پايتخت توسط شاه 
و رسميت  قمري  در سال ٩٠٦هجري  اسماعيل صفوي 
دادن مذهب شيعه اثني عشري، اعتقاد، تعصبت و رواج 
مراسم  هاي ديني در شهرهاي آذربايجان و به خصوص 
تبريز و اردبيل به وجود مي  آيد و در اين راستا رسم و 
رسوم متعددي در بيان واقعه کربلا و ظلم و ستمي که بر 
اهل بيت واردشده بود، پديد آمد.(خاماچي ١٣٨٤: ٤٠و ٤١) 
در دوره قاجار، مردم تبريز دو ماه محرم و صفر را حرام 
جشني  هيچ  گونه  ماه  دو  اين  در  بنابراين  و  مي  دانستند 
عزاداري  مجالس  برپايي  بلکه  نمي  شد  برگزار  شهر  در 
و سوگواري در همه  جا، آن را به عزا خانة واقعي تبديل 
مي  کرد. دسته  جات سينه  زن، زنجيرزن، قمه  زن از چند روز 
قبل از شروع محرم در کوچه  ها به حرکت درمي آمدند. 
از  تبريز  در  باشکوه  مجالس  برگزاري  با  وليعهد  حتي 

طبقات مختلف مردم پذيرايي مي  کرد.(همان: ٨٣ و ٨٤)
در  نيز  زيادي  جهانگردان  مربوطه،  بحث  در   
ويژگي  هاي  از  تبريز  به  سفر  هنگام  خود  سفرنامه  هاي 
نوشته  اند. ويلسون وجود ٣١٨  منطقه  اين  مذهبي مردم 

مسجد  در  راست  سمت  لنگه  ي  آرايه  هاي  از  تعدادي   .٢ تصوير 
صاحب  الامر، مأخذ: همان

تصوير ٣. تعدادي از آرايه  هاي لنگه  ي سمت چپ در مسجد صاحب  الامر، 
مأخذ: همان

١. در سال ١٣٧٢ در جريان مرمت 
در مسجد صاحب  الامر توسط ميراث 
در  روي  از  شمايل  ها  ابتدا  فرهنگي 
جداشده و پس از مرمت متأسفانه بدون 
حفظ امانت در اثر هنري به صورت منظم 
و حتي در بعضي از نمونه  ها شمايل  ها 
به صورت برعکس به روي در نصب 
گرديده است و درنهايت به دليل اين  که 
پس از نصب مجدد شمايل  ها، قسمتي از 
بخش پاييني لنگه چپ در خالي مانده بود، 
براي پر کردن فضا، شمايل  هاي جديدي 
توسط ميراث فرهنگي خريداري و به آن 
اضافه شده است. به نظر نگارنده انجام 
چنين کاري و رعايت نکردن امانت در 
ميراث گذشتگان آسيبزننده بوده و در 
صورت عدم اطلاع پژوهشگران، امکان 
دستيابي به نتايج نادرست در پژوهش 

را در پي خواهد داشت.



انواع
 آرايه  ها

تصاوير

آرايه ها 
بانام

 حضرت
 عباس،
 امام 
حسين،
 امام
 علي،
 امام

 رضا 
و

 پنج تن

عبارت: «غلام آستانه 
مبارکه حضرت 

عباس عليه السلام»

عبارت: «غلام آستانه 
حضرت عباس 

عليه السلام»
عبارت: «غلام آستانه 
سيدالشهدا عليه السلام»

عبارت: «وقف حضرت 
عباس عليهم  السلام»

عبارت: «غلام 
حضرت عباس»

عبارت: «حضرت عباس 
دخيلم»

عبارت: «االله محمدعلي 
فاطمه حسن حسين» و 

«زنجيرزن جناب سيدالشهدا 
عليه السلام»

عبارت: «يا حسين 
مظلوم ادرکني»

  

عبارت: «االله 
محمدعلي فاطمه 

حسن حسين»
عبارت: «يا علي ابن 

عبارت: «يا علي»موسي الرضا»

جدول ١. نمونه  هايي از آرايه  هاي درب مسجد صاحب  الامر تبريز با مضامين مذهبي (اسامي معصومين)، مأخذ: نگارندگان

امامزاده را شاهد بارزي براي علاقه و  مسجد و هشت 
گرايش  هاي مذهبي مردم تبريز مي  داند.(خاماچي، ١٣٨٩: 
١٨٧) همچنين جکسن دراين باره مي  نويسد: «مي  گويند در 
تبريز ۳۱۸ مسجد وجود دارد که هيچ  يک طرف نسبت با 
مسجد کبود نيست. در اين شهر مزار هشت امامزاده يعني 
است؛  باقي  علي(ع)  دامادش  و  رسول  حضرت  پيروان 
علاوه بر اين  که مي  گويند بعضي اصحاب رسول در کوه 
سهند مدفون اند. اين مطالب مؤيد لقب پرافتخار قبه الاسلام 

است که تبريز حتي شش قرن پيش داشته است. مردم اين 
شهر چنان در مسلماني تعصب دارند که چنان  که شنيدم 
معمولاً وجود جهودان را در تبريز برنمي  تابند».(جکسن، 

 (۶۱ :۱۳۸۷
از  بخشي  در  نيز  فرانسوي  دومرگان  ژاک 
توضيحاتش از شهر تبريز اين  گونه مي  نويسد: «يکي از 
صفات خاص شهر تبريز، تعصب مذهبي سکنه آن است 
که در بعضي اوقات واقعاً ديوانه مي  شوند و خون خود 

آرايه  هاي  شناختي  جامعه    خوانش 
فلزي درب   مسجد صاحب الامر تبريز 
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تصاويرانواع آرايه  ها

آرايه  ها   
با آيات قرآني

         

کتيبه  ها   با آيات ٥١و ٥٢ سوره قلم (وان يکاد...)

کتيبه   با آيه ١٣ سوره صف (نصر من االله و فتح قريب)

         

کتيبه  ها با آيه (بسم االله الرحمن الرحيم)

کتيبه   ترکيبي از آيات (وان يکاد ... ) و (نصر من االله ...)

کتيبه
 با ذکر

 (قاضي الحاجات)

کتيبه با ذکر (يا قاضي  الحاجات)

جدول ٢. نمونه  هايي از آرايه  هاي در مسجد صاحب  الامر تبريز با مضامين مذهبي و ديني (آيات قرآني و اذکار)، مأخذ: همان



تصوير ٤. سکه  هايي با نقش خورشيد خانم متعلق به دوره قاجار، تبريز،  
مأخذ: ترابي طباطبايي، ١٣٨٤: ٢٣٧ و ٢٣٨

تصوير ٥. سکه  اي با نقش خورشيد خانم متعلق به دوره قاجار، تبريز، 
مأخذ: همان: ٢٣٥

را جاري مي  سازند اين حمله جنون مذهبي ادواري است 
و هرسال در ماه محرم و در روز عاشورا، روز کشته 
 :۱۳۳۸ مي  کند»(دومرگان،  عود  حسين(ع)  امام  شدن 
ايران  جامعه  و  مردم  فرهنگ  از  بخشي  بنابراين  ۳۸۹)؛ 
اعتقادات  شامل  تبريز،  مردم  به  ويژه  و  قاجار  دوره  در 
نسبت  به  خصوص  که  است  متعصبانه  و  مذهبي  عميق 
به واقعه عاشورا و برگزاري مراسم در ماه محرم نمود 
مردم  ريشه  دار  اعتقادات  از  همچنين  مي  يابد.  بيشتري 
که  است  متنوع  نذرهاي  براي  نيت  ماه محرم،  در  تبريز 
اگر خواسته و آرزوي آن ها برآورده شد، نذر خود را ادا 
نمايند. در اين ميان ثروتمندان و سرمايه  داران اطعام و 
احسان به مردم عزادار را نذر مي  کنند.(خاماچي، ١٣٨٤: 
٥١) ارتباط بين چنين فرهنگ و انديشه  اي در ميان مردم 
تبريز با مکان مدنظر و نمود آرايه  ها با مضامين ديني و 
مذهبي در اين مقاله را به  ويژه در موردتوجه مردم تبريز 
به مسجد صاحب  الامر در کتاب تاريخ امکنه شريفه به قلم 
مرحوم ثقه الاسلام مي  توان دريافت نمود: «بالجمله مقام 
آباد  مسجد صاحب  عبارت صحيحه  به  و  صاحب  الامر 
اعتناء و  از مواضع متبرکه  ي شهر تبريز و محل  اکنون 
و  ليالي جمعه  در  است، چنانچه  و خواص  عوام  اعتماد 
ساير ليالي ايام متبرکه تردد و ازدحام مي  شود و نذورات 
آرند و در ايام محرم و صفر که بهار ايام عزاداري است 
کافه   دستجات سينه  زنان و خونين کفنان در صحن آن 
اجتماع نمايند و نوحه خوانند و در روز عاشورا ازدحامي 
فوق  العاده شود و تمامي دستجات تا وقت ظهر در صحن 
مسجد با المناوبه حاضر شوند و اهالي شهر از وضيع و 
شريف در صحن حجرات و پشت بام ها جمع شوند و در 
نوحه و گريه با سينه  زنان مشارکت نمايند».(ثقه الاسلام، 

(۲۸ :۱۳۳۲

 آرايه  ها با تلفيقي از مضامين عاميانه و مذهبي
بيشترين حجم الحاقات فلزي در مسجد صاحب  الامر 
آرايه  هاي تصويري فاقد نوشتار است که شامل صورتک، 
دست، چشم، نقاب و لوح  هاي تزئيني مي باشد و در اين 

خود  به  را  تعداد  بيشترين  دست  و  صورتک  ها  ميان 
به  نصب شده  انساني  صورتک  هاي  داده  اند.  اختصاص 
عباسي»  «چشم  مردم  نزد  آن  عاميانه  نام  که  در  روي 
است، بسيار متنوع اند. اين صورتک  ها در فرم  هاي دايره، 
لوزي، بيضي و اشک مانند و اکثراً فاقد نوشتار مي  باشند. 
همچنين برخي از صورتک  ها فاقد تزيينات و نمونه  هايي 
همراه با نمايش موي سر، تزئينات اسليمي در اطراف سر 
و يا با نقوش دايره  اي برجسته اطراف فرم کلي صورت 
در  آرايه  هاي  از  ديگر  گروهي  است.  داده شده  نمايش 
مسجد صاحب  الامر در پيوند با مضامين عاميانه، طلسم  ها 
مي  باشند که تنها چند نمونه بر روي در وجود دارد. يکي 
ميم  تکرار حرف  با  که  در  بر روي  لوح  هاي طلسمي  از 
حک شده، از انواع طلسمات حروفيه است. فرقه حروفيه 
براي هر يک از حروف نيرويي شفادهنده قائل بوده  اند و 
اين نيرو را در تکرار حروف مي  دانستند. به عقيده  ي اين 
فرقه اگر حروف را مطابق عدد معيني و با دقت در مکاني 
مي  گردد.  اجابت  موردنظر  خواسته  گردد،  بيان  خلوت 
به طور مثال با تکرار ۴۰ مرتبه حرف «م»، حافظه و فهم 
زياد مي  گردد و يا با نوشتن ۱۵۰ بار حرف «م» رسيدن به 
مطلوب امکان مي  يابد.(دهدار، بي  تا: ۶۷). از ديگر آرايه  هاي 
موجود بر روي درب مسجد صاحب  الامر، نقاب و چشم 
است که تعداد آن ها نسبت به صورتک  ها و دست، بسيار 
کم است. فرم کلي نقاب و چشم  ها به صورت بادامي شکل و 
به هم پيوسته هستند که در آرايه چشم   مردمک کاملاً واضح 
نشان داده شده است. جدول ٣ انواعي از آرايه  هاي مذکور 
بيشترين  اينکه  به  توجه  با  ادامه  در  و  نشان مي  دهد  را 
تعداد آرايه  ها بر روي در به صورتک  ها اختصاص دارد به 

تحليل مضموني آن ها خواهيم پرداخت.
مسجد  در    روي  به  نصب  شده  صورتک  هاي 
و  عباسي  چشم  نام  به  تبريز  مردم  نزد  صاحب  الامر 
ويژه  ارادت  از  ناشي  و  دارند  اشاره  عباس  به حضرت 
دليل  به  و  نذر  به  عنوان  که  است  امام  آن  به  تبريز  مرم 
توسل  مکان جهت  اين  به  مردم  فراوان  اهميت  و  اعتقاد 
مي  گرفتند.  قرار  مورداستفاده  حاجات  شدن  برآورده  و 

آرايه  هاي  شناختي  جامعه    خوانش 
فلزي درب   مسجد صاحب الامر تبريز 
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انواع
 آرايه  ها

تصاوير

 صورتک  هاي
 فاقد

 نوشتار

                 

                             

                  

صورتک  هاي داراي
 نوشتار

            

            

عبارات: «يا عباس دخيلم»، «يا حضرت عباس دخيلم» و «يا حضرت عباس»

انواع 
طلسم  ها

   

طلسم با تکرار
 حرف «م»

طلسم با اعداد و
 دو پرنده محافظ آن.

دست با اعداد (طلسم)،
 درون قابي لوزي شکل

انواع
 نقاب و
   چشم

جدول ٣. نمونه  هايي از آرايه  هاي در مسجد صاحب الامر تبريز با تلفيقي از مضامين مذهبي و عاميانه، مأخذ: همان



جعفر فرشباف يکي از سازندگان اين صورتک  ها مي  گويد: 
«مردم شمايل  ها را سفارش داده و به مدت ٤٠ روز و يا 
تا زمان برآورده   شدن حاجت نزد خود نگاه مي  داشتند و 
پس ازآن که خواسته  شان احاجت مي  شد آن را به حرم 
حضرت ابوالفضل و يا ديگر اماکن مقدس مانند مسجد 
صاحب  الامر اهدا مي  کردند که بيشتر به دليل عدم امکان 
مسجد  مثل  شهر  مقدس  مکان  هاي  در  کربلا،  به  سفر 

صاحب  الامر تقديم مي  کردند.(خواجه نصير، ١٣٩٣: ٥٥) 
قرار گرفتن حلقه  اي براي آويختن زنجير و يا اتصال 
به فرد در اغلب آرايه  هاي نصب  شده به روي در به  و  يژه 
است.  موضوع  همين  تأييدکننده  صورتک  ها  و  دست 
جهت  در  مردم  نذورات  از  بخشي  صورتک  ها  اگرچه 
برآورده شدن حاجاتشان بوده است اما براي آن ها دو 
نوع مضمون را مي  توان مطرح نمود. همان  طور که قبلاً 
اشاره شد در دوره  ي قاجار با گسترش اعتقادات شيعي، 

حادثه  ي  به  مربوط  وقايع  به  ويژه  ديني  شعائر  رواج 
کربلا روبه رو هستيم که در تبريز اين ارادت و تعصب 
بيش ازپيش متجلي مي  شود؛ بنابراين رواج صورتک  هايي 
بانام «چشم عباسي» که درواقع از منظر برخي از مردم 
تبريز در دوره قاجار، تصويري از شمايل حضرت عباس 
است را مي  توان داراي مضموني مذهبي و به دليل تقدس 
حضرت عباس در ميان مردم دوره قاجار و متوسل شدن 

به آن امام بزرگوار براي رفع گرفتاري در نظر داشت. 
حسين  «يا  مانند  حک  شده  عبارات  با  صورتک  هايي 
با  مشابهتي  هيچ  هرچند  دخيلم»  عباس  «يا  و  مظلوم» 
(محاسن،  ديني  شخصيت  هاي  چهره  هاي  مشخصه  هاي 
پوشش سر و غيره) ندارند اما مردم در اين دوره به دليل 
عدم دانش و آگاهي و باورهاي خرافي که در سطح جامعه 
قرار  موردپذيرش  مي  توانستند  به راحتي  داشت  وجود 
گيرند. رواج شمايل و تصوير امام علي يکي از اتفاقاتي 

تصوير ٦. سکه  اي با نقش خورشيد خانم متعلق به دوره ايلخاني، تبريز،  مأخذ: همان: ٢٣

تصوير ٧. طلسم  هاي بختياري، مأخذ: گلاک،١٣٥٥: ٢٣٧

آرايه  هاي  شناختي  جامعه    خوانش 
فلزي درب   مسجد صاحب الامر تبريز 
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رخ  حکومتي  دستگاه  در  و  قاجار  دوره  در  که  است 
مي  دهد. ناصرالدين  شاه اعلام مي  کند که تصويري اصيل 
از شمايل حضرت علي(ع) دارد که در زمان حيات حضرت 
دستور  صنيع  الملک  به  وي  است.  شده  کشيده  علي(ع) 
مي  دهد تمثالي شبيه به آن را رسم کند و طي مراسمي آن 
مدال به گردن شاه آويخته مي  شود. مظفرالدين  شاه نيز 
سال  ها به همين شيوه از نشان  هايي با چهره  ي حضرت 
توسط  تصاوير  کاربرد  اما  مي  کرد؛  استفاده  علي(ع) 
مردم در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده  ي بيستم رايج 
شد.(محمدزاده، ١٣٨٦: ٦٧-٦٤) هرچند اين اتفاق در پي 
مصلحت  هاي سياسي رخ مي  دهد اما رواج چنين اعتقادي 

در ميان مردم عام نيز دور ازنظر نمي  نمايد.
از سويي گروهي ديگر از افراد محلي اذعان داشتند 
رفع  و  طلسم  جهت  عباسي  چشم  صورتک  هاي  از  که 
را  چشم  زخم  دهخدا  است.  مي  شده  استفاده  چشم  زخم 
اين  گونه تعريف مي  کند: «آسيب و زياني است که از نگاه 
و حيرت  به حسد  آميخته  ازنظر  يا  تحسين  و  پرمحبت 
 :۱۳۷۷ رسد».(دهخدا،  اشياء  يا  افراد  به  چشمان  شور 
۸۱۴۶) استفاده از طلسم  هاي مختلف براي استمداد حاجت 
داشته  رواج  مردم  بين  در  نذر  به صورت  امامزاده  ها  از 
زائر  تا  بودند  کوچک  اندازه  هاي  در  طلسم  ها  اين  است. 
بتواند آن ها   را داخل ضريح بيندازد.(هنرفر، ١٣٥٥: ١٤٣) 

استفاده از فلز توسط طلسم گران همواره کاربرد داشته 
است. دکان و خانه  ي طلسم گران ورمالان اغلب در کنار 
مشتريان  از  بسياري  که  بوده  امامزاده  ها  و  سقاخانه  ها 
صنعتگراني  طرفي  از  مي  دادند.  تشکيل  زوار  را  آن ها 
چون انگشترسازان، حکاکان و قفل  سازان سعي   مي  کردند 
دکه  هايي در چنين محله  هايي داشته باشند تا از دريافت 
سفارشات مردم توسط دعانويسان و رمالان بتواند درآمد 
کسب کنند.(تناولي، ١٣٨٧: ٦٢) وجود شمايل  هايي بسيار 
شبيه به صورتک هاي نصب  شده بر روي در در برخي 
آثار هنري کشورمان در دوره  هاي  اشياء طلسمي و  از 
مختلف وجود دارد؛ بنابراين از نگاهي ديگر مي  توان برخي 
از صورتک  ها را با مضمون غيرديني و به  عنوان طلسم و 
براي رفع چشم  زخم نيز در جامعه   آن دوره در نظر گرفت. 
استفاده از نقش خورشيد خانم که شباهت فراواني با اين 
صورتک  ها دارد در آثار هنري کشورمان داراي پيشينه   
سکه  هايي  روي  بر  را  نقش  اين  است.  طولاني  تاريخي 
ايلخاني  ازجمله،  مختلف  دوره  هاي  در  تبريز  به  متعلق 
(ارغون  خان) و قاجار (فتحعلي شاه) نيز مي  توان مشاهده 
نمود که نشان  دهنده پيشينه  ي طولاني استفاده از اين نقش 
در تبريز است.(تصاوير ٤، ٥ و ٦) از ديگر کاربردهاي اين 
نقشمايه ترسيم آن به روي طلسم  هاي مدور و چهارگوش 
است. اين طلسم  ها که در اغلب موارد، به شکل قلاب  دوزي 

٨. بازوبند طلسم نقره مربوط به اوايل قرن نوزدهم، مأخذ: همان: ١٣٩

 www.qajarwomen.org  :تصوير ٩: بازوبند طلسم نقره مربوط به دوره قاجار. مأخذ



بوده بر روي ديوار خانه  ها در عروسي  ها، يا براي تزيين 
اتاق بچه  ها و يا دفع چشم  زخم استفاده مي  شده است.(علاء 
فيروز، ١٣٥٥: ٢٣٥) طلسم  هاي بختياري به شکل خورشيد 
خانم باحالت هاي چهره  ي متفاوت نمونه  اي از کاربرد اين 

نقشمايه براي رفع چشم  زخم است.(تصوير ٧)
همچنين نمونه  اي از قديمي  ترين طلسم  ها از جنس فلز   
متعلق به اوايل سده  ي نوزدهم و دوره قاجار است.(گلاک، 
١٣٥٥: ١٤٣) بازوبندي به صورت مدور با حاشيه  اي که آيه 
١٤ سوره آل  عمران بر آن نوشته شده است؛ درون دايره، 
نقش دو انسان بال  دار حک شده که مابين آن ها کتيبه  اي از 
اعداد طلسمي قرار دارد و بالاي آن نقش خورشيد بال  دار 
بازوبند   (٨ است.(تصوير  شده  نقش  خانم)  (خورشيد 
بر حاشيه  با دعاي «وان يکاد...»  ديگري  طلسمي مشابه 
و کتيبه  اي از اعداد طلسمي در مرکز و نقش زن و مردي 
نشسته در دو طرف کتيبه و خورشيد بالدار بر بالاي آن، 
است.(تصوير  قاجار  دوره  طلسم  هاي  از  ديگري  نمونه 
به  شبيه  بسيار  طلسم  ها  اين  بالدار  خورشيد  نقش   (٩
فرشتگان ترسيم شده در اشياء و بناهاي کليساهاي تبريز 

است.(تصاوير ١٠و ١١)  
مسجد  در  صورتک  هاي  ميان  مي  رسد  نظر  به 
و  تبريز  کليساهاي  در  فرشتگان  نقش  با  صاحب  الامر 
طلسمي متعلق به همان دوره که با نقشي کاملاً مشابه با 
تصوير فرشتگان بر بالاي طلسم حک شده پيوندي وجود 
دارد که مي  تواند نشان  دهنده رواج برخي عقايد خرافي و 
از رمالان و دعانويسان، جهت  غيرديني توسط گروهي 
کسب منفعت در آن بازه  ي زماني در ميان مردم باشد که 
در برخي موارد بانام حضرت عباس و امام حسين(ع) با 
وجهه  ي ديني و در مواردي با تصويري کاملاً غيرديني 
و به شکل طلسم ارائه شده که با در نظر داشتن شرايط 
فرهنگي و اجتماعي حاکم در آن زمان مردم قابليت پذيرش 
هر دو نگرش را داشته  اند؛ اما آنچه بارز است بيشترين 
دليل کاربرد اين آرايه  ها به جز در مواردي که آرايه  ها با 
يا عبارات  به متون و عبارات مذهبي و  ارجاع  صراحت 
طلسمي دارند در بقيه موارد مي  توان آن ها را بيانگر نوعي 

تلفيق مضامين ديني و عاميانه در نظر داشت.
را  آرايه  هايي  چنين  بروز  علت  در  قابل توجه  نکته  ي 
قاجار  دوره  در  جامعه  وضعيت  در  به خوبي  مي  توان 
ايراني  جامعه  ي  اکثريت  دوره  اين  در  كرد.  جست وجو 
علوم  به  که  افرادي  به جز  و  نداشتند؛  سواد  از  بهره  اي 
جديد آشنا بودند بقيه باسوادان از همان آغاز ورود به 
مکتب، قرآن و شرعيات را فرامي گرفتند. درواقع اساس 
تشکيل    عمومي  اعتقادات  از  ايران  جامعه  اکثريت  دنياي 
مي  شد.(شميم، ١٣٨٤: ٣٨١- ٣٨٠) خرافات و اوهام رنگ 
رسوخ  به شدت  مردم  ميان  در  و  گرفته  خود  به  مذهب 
عقايد  اين  گونه  با  کسي  اگر  به  طوري  که  بود  پيداکرده 
مخالفت مي  کرد، مورد لعن قرار مي  گرفت. حتي بسياري 

مردم  بين  در  خرافي  عقايد  ترويج  و  تبليغ  به  ملأها  از 
تلاش مي  کردند تا از اين طريق سلطه  ي معنوي خود را 
در جامعه حفظ کنند. دعا نوشتن روي تخم مرغ و آويختن 
طلسم حاوي «وان يکاد» به گردن کودکان، نمونه  هايي از 

اعتقادات آن دوره بود.(همان)
 در دوره قاجار به  ويژه دوره ناصرالدين  شاه مذهب 
بر  معتقدات  اين  گونه  و  بود  خرافات  با  آميخته  بيشتر 
تمام کارهاي مملکت تأثير گذاشته بود. در چنين فضايي 
مانند  بعدها روشنفکراني  اميرکبير و  مانند  افرادي چند، 
طالبوف، سيد جمال الدين اسدآبادي و آخوندزاده به  شدت 

به انتقاد و مخالفت با اين افکار خرافي پرداختند. 
در نوشته  هاي سياح فرانسوي عصر صفوي، تاورنيه، 
مطالبي در رابطه با عادات و فرهنگ ايرانيان عصر صفوي 
وجود دارد که گويا تا دوره قاجار پايدار بوده است. وي 
در سفرنامه خود مي  نويسد: ايرانيان به نوعي غيب  گويي 
به نام رمل اعتقاددارند و رمالان براي اين شغل دکه  هايي 
دارند که از طريق پيشگويي پول به دست مي  آورند. فال 
نيز در بين ايرانيان رواج دارد تا از طريق آن از خوشبختي 
و بدبختي خود آگاه شوند. معبران نيز با گشودن کتاب 
بزرگي پر از اشکال عجيب وغريب به تعبير خواب افراد 
مي  پردازند. تاورنيه که از اين افراد به عنوان شياد نام برده 
مکان آنان را بيشتر در اطراف قصر سلطنتي بيان کرده که 
بساط پهن مي  کنند.(تاورنيه، ۱۳۸۹: ۲۸۵ و ۲۸۶) وامبري 
به  درويشي  بالباس  قاجار  دوره  در  که  است  سياحي 
شهرهاي خوي و تبريز، زنجان و قزوين مي  رود. وي در 
بخشي از سفرنامه خود در ميانه راه تبريز به زنجان که 
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چندساعتي با زنجان بيشتر فاصله نداشت از مردي سخن 
بيمارش  ملاقات  از  و  ناميده  حکيم  را  که خود  مي  گويد 
بازمي گشته و به همراه نوکرش و قاطري که حق  الزحمه 
مداواي حکيم را به صورت ميوه خشک و غله و غيره با 
خود داشته است. وي از تأثير تعويذ و طلسم  هاي خود 
و اينکه چگونه توانسته شياطين را از بيمارانش براند و 
زبان لال  ها را بگشايد و کوران را بينا و کران را شنوا کند، 

صحبت مي  کند.(وامبري، ۱۳۷۲: ۷۰) 
کارلاسرنا نيز در خصوص درويشان مي  نويسد که 
اثر  مانند پزشکان براي خود مشتري و مريد داشتند و 
مي  گذاشته  اند  اشخاص  روحيه  به  درويش  ها  که  معنوي 
چند  يا  ساده  دعاي  يک  با  گاه  که  بوده  قوي  به  قدري 
 :۱۳۶۲ مي  دادند.(سرنا،  شفا  را  مريضي  عجيب  حرکت 
نيز مي  توان  براون  ادوارد  از سفرنامه  ۱۲۹) در بخشي 
به وسعت فرهنگ منبعث از افکار و باورهاي عاميانه و 
خرافي حاکم بر جامعه پي برد. وي در مسير تهران به 
تبريز در کاروانسراي خوي از درويشي کرماني به نام 
مير جلال الدين صحبت مي  کند که آن ها را به ديدار محل 
و  کرد  فارس،  افراد  از  متشکل  که  دراويش  گردهمايي 
سياه  پوست بودند، مي    برد. وي همچنين بيان مي  کند، در 
کاروانسرا مردي به نام ميرزا تقي که طلبه  ي علوم خفيه و 
يک رمال و از اهالي کرمانشاه بوده، حضورداشته که با 
چهار مکعب برنجي طاس مانند و چرخاندن و نحوه قرار 
گرفتن آن ها به پيشگويي و افشاي اسرار آينده مي  پرداخته 
است. وي به پيشگويي احوال آينده براوان نيز پرداخته و 
بيان مي  کند با طلسم و دعايي که برايش خواهد نوشت، 
براوون از حوادث در طول سفر جان سالم به درخواهد 
حدي  تا  شد  بيان  آنچه   (۷۹  -۸۲  :۱۳۸۶ برد.(براون، 
مي  تواند نشان  گر اين واقعيت باشد که نگرش و تفکر در 
دوره  ي قاجار علاوه بر آنکه شامل اعتقادات شديد مذهبي 

و آئيني در جامعه ايران و البته ميان مردم تبريز مي  شود 
تا حدود زيادي با افکار و انديشه  هاي عاميانه و خرافي در 
ارتباط بوده   است و در موارد بسياري ما شاهد التقاط اين 
دو نوع تفکر هستيم که با خوانش آرايه  ها، بازتاب جامعه 
به شرايط  توجه  با  امر  اين  که  بوديم  را شاهد  هنر  در 

گوناگون اجتماعي در سطوح مختلف مشاهده شود.
از ديگر موارد جالب  توجه که مي  تواند به خوبي فضاي 
فکري و شرايط فرهنگي و اجتماعي حاکم بر جامعه تبريز 
در دوره قاجار را نشان دهد، نمونه  هايي از مشاغل مردم 
تبريز در دوره قاجار است که «نظر گوريان» در کتاب 
ق)  ه.   ۱۲۸۶) ميلادي   ۱۸۶۹ سال  به  تبريز»  «ارامنه  ي 
بيان کرده است. وي ازجمله پيشه  هاي متفرقه در تبريز 
را دعانويس ۵۰ نفر، جادوگر و فال  بين ۵۰ نفر، رمال ۲۰ 
نفر، منجم ۶ نفر، زخم بند (جراح) ۴ نفر و دراويش ۱۵۰ 
بر   (۱۲۲ ۱۲۱و   :۱۳۸۹ است.(خاماچي،  کرده  ذکر  نفر 
اساس اسناد تاريخي در دو طرف حياطي که بين مسجد 
حجره هاي  داشته،  قرار  اکبريه  مدرسه  و  صاحب  الامر 
را  عابرين  بلند  با صداي  که  داشته  قرار  نيز  فال  گيران 
و  مي  خواندند.(نجفي  خود  به طرف  مشکل  درمان  براي 
مي  تواند  پيشه  هايي  چنين  وجود   (۲۰۹  :۱۳۹۳ گلچين، 
اجتماعي  و  فکري  و سطوح  زندگي  کيفيات  و  روحيات 
مردم و جامعه را تا حدي بازگو کند و اين  که باورهاي 
عاميانه تا چه ميزان ميان مردم نمود داشته است. مقدس 
نذورات  به  عنوان  آرايه  هايي  شد  باعث  مکان  اين  بودن 
نمود   يابند  در    روي  بر  و  شوند  پيشکش  مکان  اين  به 
را  مکان  اين  و  هستند  زمان  آن  جامعه  از  بازتابي  که 
از بعد هنري عاميانه نيز با اهميت نشان دهند و هنري 
با جامعه که به نوعي خلاق و عرضه  کننده  پيوند  را در 
نمايش  به  معاصرش  مردم  جهان  بيني  هاي  بازتابنده  و 

گذارند. 
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نتيجه
بر روي در مسجد صاحب  الامر تبريز که يکي از مکان  هاي مهم و مقدس براي مردم به  ويژه در دوره 
قاجار محسوب مي  شده است، ازنظر مضمون با دو گروه عمده از آرايه  ها مواجه هستيم؛ آرايه  هايي 
با مضاميني متأثر از بطن دين به  ويژه فرهنگ شيعي و آرايه  هايي با تلفيق مضامين شيعي و عناصر 
غيرديني تحت تأثير علوم غريبه که در برخي موارد با وجهه  اي به  ظاهر ديني و در اشکال متفاوت 
نمود مي  يابند. درواقع با پيدايش و يا هرگونه تغيير در باورها و نگرش  ها در جامعه است که تغيير 
در فرهنگ، امکان ظهور فرم  ها و محتواهاي جديد در آثار هنري فراهم مي  گردد. وجود صورتک  هايي 
بانام چشم عباسي که در برخي موارد عبارات «يا عباس دخيلم» و «يا حسين مظلوم دخيلم» بر 
روي آن ها نقش شده که به نظر مي  رسد از نگاه گروهي از مردم تبريز در دوره قاجار، کارکرد 
ديني داشته را مي  توان نمونه بارزي از اين تغيير دانست. در اين دوره با شرايط فرهنگي و اجتماعي 
مواجه هستيم که تمام جامعه را، اعم از شاهان و درباريان و مردم عام در برمي  گيرد و مهم ترين 
آن ها برداشت سطحي و متظاهرانه از تشيع و مناسک و آيين  هايي متأثر از دين است و مورد ديگر 
گسترش اعتقادات و باورهاي عاميانه با منشأ غيرديني که در بسياري از موارد به  صورت تلفيق با 
دين توسط رمالان، فالگيران و دراويش در اين دوره بسيار رواج مي  يابد. تبريز نيز به  عنوان يکي از 
شهرهاي مهم اين دوره، از اين قاعده مستثني نيست. مردم اين شهر، علاوه   برداشتن تعصبات مذهبي 
و ارادت خاص به امامان معصوم به  ويژه «حضرت عباس» و «امام حسين» تحت تأثير باورهاي 
عاميانه و خرافي حاکم بر جامعه  ي دوره قاجار نيز قرار داشتند، به  طوري  که تعداد بي  شماري از 
آرايه  هاي در مسجد صاحب  الامر عقايد معطوف به هر دو نگرش را بازتاب مي  دهند. نکته جالب  توجه 
در مورد آرايه  هاي در، نصب شدن   آن ها توسط مردم که بخشي از نظام اجتماعي اند، مي  باشد؛ نقش 
آن ها در اين پديده هنري را ضمن اين  که مي  توان به  عنوان مخاطبان و مصرف  کنندگان اثر هنري در 
نظر داشت، از سوي ديگر مي  توان به  عنوان خالقان يک پديده هنري (مجموعه آرايه  هاي در) دانست 
که در فرآيند آفرينش معنا در بستر فرهنگي و اجتماعي با مشارکت و کنشگري در اين جريان، جامعه 
خويش را بازتاب مي  دهند. همچنين تعداد بي  شمار و متعدد آرايه  ها و نصب توسط مردم، علاوه 
بر اينکه نشانگر عاميانه و مردم  پسند بودن اين جريانِ برخاسته از بستر اجتماعي است، به  خوبي 
مي  تواند دلالتگر اين موضوع باشد که اين پديده هنري پژواکي از صداي جامعه است که با ساختار 

اجتماعي و فرهنگي خاص جامعه تبريز در آن مقطع زماني پيوند دارد. 
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Examples of Ornaments on the Door of Saheb Al-Amr Mosque of  Tabriz in Combination with Folk and Religious 

Themes, Source: Author.

Saheb Al-Amr Mosque is one of the historical-religious buildings of Tabriz, which is of great 

importance and sanctity among the people of this city from the past to the present. One of the 

features that make this place stand out is the existence of metal inscriptive ornaments such as 

Qur,anic verses and prayers, also visual metal ornaments, including hand or human icons, and other 

objects that are installed on the entrance door of this historical monument. Based on observations, 

most of the ornaments, especially human icons were installed on the door by different strata of the 

people in the Qajar era. Therefore, this place can be considered of significant artistic importance, 

regardless of its historical and religious values. Moreover, one of the necessities of conducting this 

research is neglect of these arrays as works of folk art, also the role they can play in reflecting the 

culture and thought of the people over some time is valuable. Metal ornaments installed on the 

door can reflect the social, cultural, and economic status of the society of that era. Given that in 

Iran during the Qajar period, most people were influenced by and adhered to national prejudices 

and religious slogans. 

On the other hand, superstitious thoughts and ideas have been prevalent among the people and 

even the Qajar courtiers, and considering the important place of this construction in the social life 

of the people of this era, the present research intends to study and analyze the ornaments installed 

on this door as part of common visual culture in the society of Tabriz in the Qajar era based on 

the reflection approach in the sociology of art and with emphasis on components such as social 

and cultural structure. The Abundance of various arrays on the door, and on the other hand, their 

meaningful application in a particular period and society, indicate that one of the important features 

of the study of this phenomenon is that it makes it possible to analyze ornaments with a reflective 

approach to the image and a close reflection of the social and cultural conditions of society. 
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approach to the image and a close reflection of the social and cultural conditions of society. 

Therefore, the main purpose of this study is to achieve the currents and ideas that have led to the 

formation and emergence of such ornaments. In this regard, research questions are raised in this 

way:  What currents and ideas are reflected in the arrays of the door of Sahib Al-Amr Mosque in 

Tabriz? What do the ornaments contain?

The present research is historical and descriptive-analytical in terms of nature and method and has 

been done with reflection approach and content analysis method and using historical data through 

collection of library and field documents. The results of this study showed that on the door of 

Saheb Al-Amr Mosque in Tabriz, we encounter two major groups of ornaments from a content 

perspective. First group is ornaments with themes influenced by religion, especially Shiite culture, 

which explicitly refer to Islamic and Shiite traditions and texts, and most of them can be seen in 

the form of written ornaments. The second group includes ornaments with a combination of Shiite 

themes and non-religious signs under the influence of superstitious sciences, which in many cases 

appear with a seemingly religious aspect and in different forms. In fact, with the emergence or 

strengthening of new beliefs and mentalities in society and changes in culture, the possibility of 

the emergence of new forms and content in works of art is provided.

Existence of icons with the name of Cheshm Abbasi, on which in some cases the words «Ya 

Abbas Dakhilam» and «Ya Hossein Mazlum Dakhilam» are engraved, seems to have had a 

religious function from the point of view of a group of people in Tabriz during the Qajar period, 

and is considered as a clear example of this change. In this period, we are faced with cultural and 

social conditions that affect the whole society, including the kings and most of the people, the most 

important of which are a superficial reading of religion and more attention to the appearance of 

religious rituals and ceremonies, and another case is the spread of popular beliefs and beliefs of 

non-religious origin, which in many cases are practiced in combination with religion by fortune 

tellers, and dervishes. Tabriz, as the most influential city of this period, is no exception to this 

principle. The people of this city, in addition to having religious prejudices and special devotion 

to the infallible Imams, especially «Imam Hussein», and «Hazrat Abbas» were also influenced by 

the popular and superstitious beliefs of the Qajar-period society, to the extent that countless arrays 

on the doors of the Sahib Al-Amr Mosque reflect ideas directed at both views.

Keywords: The Door of Saheb-Al-Amr Mosque, Metal Ornaments, Religious Concepts, Folk 

Beliefs, Qajar Era, Tabriz
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